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فوکوس
  6 ســال پیش، برابر با بیســت و هشــتم دی 1390 خورشــیدی، عبدالله بوتیمار، دوبلــور و بازیگر ســینما و تئاتــر ایران در 
بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. بوتیمار در سال ۱۳۱۲ در شــهر بادکوبه به دنیا آمد و در سال ۱۳۱۵ به ایران مهاجرت کرد. 
او فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۳۰ از تئاتر پارس آغاز کرد. ســپس به صورت تدریجی روی به بازی در سینما آورد و با حضور در 
فیلم »یک قدم تا مرگ« ســاخته ساموئل خاچیکیان در نخســتین نقش سینمایی خود ظاهر شــد. بوتیمار در سال ۱۳۳۸ کار خود را 

در عرصه دوبله آغاز کرد و از جمله بازیگرانی که او صدایشان را دوبله کرده می‌توان به برت لنکستر و گریگوری پک اشاره کرد.

رخداد
  کشف جزایر ســاندویچ )جزایر‌هاوایی( توســط جیمز کوک سیاح 

انگلیسی )1778 میلادی(
  اختراع نخستین خودروی جهان به نام ارابه کاتوسل توسط آرتور 

کاتوسل فرانسوی )1874 میلادی(
  آغاز به کار کنفرانس صلح پاریس در طی جنگ اول جهانی 

در ورسای )1919 میلادی(
  شکســت محاصــره آلمــان نــازی‌ در لنین گراد یا ســن 

 پترزبورگ کنونی از ســوی قوای ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی
)1944 میلادی(

طلوع
  کری گرانت- بازیگر آمریکایی انگلیســی، صاحــب رده دوم برترین 
 هنرپیشــگان مرد تاریخ ســینما به انتخاب انســتیتوی فیلــم آمریکا

)1904 میلادی(
  یوایچیرو نامبو- فیزیکدان ژاپنی-آمریکایی، برنده 
جایزه نوبل فیزیک برای کشــف مکانیسم شکست 

تقارن در ذرات ریز اتمی )1921 میلادی(
  ژیل دولوز- فیلسوف فرانســوی، پایه‌گذار مکتب 

فلســفه درون‌ماندگار با دوری از تفکر متعالی، صاحب آثاری 
چون: نیچه و فلسفه، منطق معنا، فلسفه نقادی کانت )1925 میلادی(

غروب
  جان تایلر- دهمین رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا از حزب 
ویگ، بــود در رأس کار مابین ۱۲۲۰ تا ۱۲۲۳ خورشــیدی مقارن با 

سلطنت محمدشاه قاجار در ایران )1862 میلادی(
  رودیارد کیپلینگ- نویســنده و رمان‌نویس اهل کشور 
انگلســتان با اصلیت هندی، برنده جایزه نوبل ادبیات ‌سال 
۱۹۰۷میلادی، صاحب آثــاری چون: مجموعه موجودات، 

مسئولیت انسان سفید، مرزها و تازه‌ها )1936 میلادی(
  هوانگ شــیان فان- مورخ برجســته و از پیشگامان علم 

مردم‌شناسی چینی )1982 میلادی(

Reuters :هنرنمایی دیگری از هزاران سار، روستای بیت کاما، فلسطین. عکس

دریچه

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

اثری دیگر با موضوع خورخه بورخس
خورخــه لوئیــس بورخــس یکــی از مهم‌تریــن و 
تاثیرگذارترین چهره‌هــای داستان‌نویســی آمریکای 
لاتین اســت که تاثیر زیادی بر داســتان نویسی فارسی 
نیز گذاشته اســت. بورخس همواره برای اهالی داستان 
در ایران از اهمیت برخوردار بوده اســت. او در مصاحبه با 
ریچارد برگین در کتاب »خورخه لوئیس بورخس آخرین 
مصاحبه و گفت‌وگوهای دیگر« از خودش و زندگی ادبی و 
داستان‌هایش رمزگشایی می‌کند. ریچارد برگین شرحی 

بر گفت‌و‌گوی خود با خورخه لوئیس بورخس می‌نویسد. این شرح را که در ابتدای کتاب 
آمده است، کیهان بهمنی مترجم کتاب ترجمه کرده است. ریچارد برگین می‌نویسد: 
»روزی که خبردار شــدم قرار اســت خورخه لوئیس بورخس برای حضور در دانشگاه 
کمبریج به آمریکا بیابد، با سرعت خودم را از چهارراه هاروارد به منزلم در چهارراه سِنترال 
رساندم، یعنی مسافت حدود دو کیلومتر را در کمتر از پنج ‌دقیقه طی کردم. باقی تابستان 
آن سال هم صرف آماده‌سازی برای ملاقات با بورخس شد. هرکجا که می‌رفتم فقط از 
بورخس می‌گفتم. بعد از یکی از همین ملاقات‌ها بود که به این نتیجه رسیدیم که باید با 
بورخس دیدار کنیم...« در پشت جلد کتاب هم آمده است: »در این کتاب برای نخستین 
بار ترجمه‌ای از آخرین مصاحبه خورخه لوئیس بورخس همراه با بهترین مصاحبه‌هایی 
که این شخصیت برجسته ادبی در طول دوران طولانی و پررنگ کاری خود انجام داده، 
گردآوری شده است. مصاحبه‌های معروف بورخس در مقام استاد دانشگاه هاروارد نیز در 
این مجموعه گنجانده شده است.« کتاب »خورخه لوئیس بورخس آخرین مصاحبه و 

گفت‌وگوهای دیگر« با ترجمه کیهان بهمنی توسط نشر ثالث منتشر شده است.  

داستان‌های کوتاه به قلم خبرنگار جنگی
کتاب »پروانه و تانک« به همراه سه داستان کوتاه دیگر 
همینگوی در ارتباط با جنگ داخلی اســپانیا با ترجمه 
رضا قیصریه در یک کتاب آمده است. همینگوی درباره 
جنگ‌های داخلی اسپانیا داستان‌های دیگری هم نوشته 
است و رمان »ناقوس‌ها برای که به صدا در می‌آیند« نیز 
در این ارتباط اســت. داســتان‌های کوتاه همینگوی را 
در واقع ســرگرمی او برای نوشتن این شاهکار می‌دانند. 
رمان »خورشید همچنان می‌درخشد« در سال 1936 و 
»مرگ در بعدازظهر« در ســال 1937 نیز بازتابی از همین دوره است. چهار داستانی 
که در مجموعه »پروانه و تانک« آمده است، از بهترین نوشته‌های داستانی اوست. رد 
پای شخصیت‌های رمان او را در داســتان‌های کوتاهش می‌توان دید. از ترجمه رضا 
قیصریه هم به عنوان یکی از دقیق‌ترین ترجمه‌ها از داستان‌های همینگوی یاد می‌کنند. 
همینگوی در داستان‌های کوتاهش نشان می‌دهد که فاشیست‌ها و ‌فرانکیست‌ها چه 
بلایی سر جمهوری‌خواهان و شهروندان اسپانیایی می‌آورد. او از جمله خبرنگارانی است 
که در این جنگ ناظر است و حضور دارد و گزارشــی ماندگار از وضعیت انسان در آن 
دوره به دست می‌دهد. همینگوی به عنوان خبرنگار جنگی و همچنین به‌عنوان مشاور 
کارگردان صحنه‌های جنگِ فیلمی مستند به نام »خاک اسپانیا«، که یوریس ایونس 
سرگرم ساخت آن بود، چهاربار به اسپانیا سفر کرد و ماه‌هایی در این سرزمین گذراند. 
»پروانه و تانک« بار دیگر اهمیت همینگوی را در داستان کوتاه یادآوری می‌شود. هر 
چهار داستان از بهترین‌ها در کارنامه این نویسنده است. کتاب در 144 صفحه و با قیمت 

1400 تومان در نشر اتفاق و مان کتاب منتشر شده است. 

پیشخوان

  آن بیرون، هیچ چیزی مهم نیست

محمود محرابی

چنــد وقتی بود کــه در یک چرخــه مداوم 
پروژه‌های کاری قرار گرفته بودم. همزمانی این 
کار‌ها با یکدیگر شــرایطی را ایجاد کرده بود که 
وقت فراغتی برای من باقی نگذاشت. این اتفاق 
برای من هر از چندگاهی در طول‌ ســال روی 
می‌دهد. معمولا در طی روز، زمانی هرچند کم 
برای فراغت خود اختصاص می‌دهم. دیدن فیلم، 
خواندن کتاب و طراحی‌کردن همیشه به‌عنوان 
بخشــی جدایی‌ناپذیر از اوقات خالی زندگی‌ام 
هســتند، اما در همین چند روزی که بشدت 
درگیر فعالیت‌های کاری شدم، خلأ ناشی از این 
اوقات مطلوب،  کاملا برایم محسوس بود. هرچند 
به این نکته واقف هستم که مقاطع پرفشار کاری، 
معمولا زودگذر هســتند و بعد از مدتی کوتاه 
زندگی دوباره به روند عــادی خود بازمی‌گردد 
اما معتقــدم که غرق‌شــدن در آنها حتی برای 

دقایقی کوتاه، اثرات ناگواری بر جســم و روان 
انسان می‌گذارد. استرس، خشم و عصبانیت‌های 
زودهنگام، تنها بخش ناچیزی از آثار مضر ورود 
به دوره‌های پرفشار کاری هستند. واقعیت این 
است که ما به دلیل عدم آگاهی، به سادگی خود 
را در رودخانه استرس و خشم قرار می‌دهیم و با 
تمام قوا سعی می‌کنیم تا با دست‌وپازدن خود را 
از این رودخانه وحشی خلاص کنیم. عدم آگاهی 
ما از آرامش درونی که همیشــه همراه ماست، 
بهانه‌ای می‌شود که خود را قربانی این استرس‌ها 
و فشار‌ها قرار دهیم. در واقع آن چیزی که موجب 
بی‌قراری جسم و جان ما می‌شود، چیزی بیشتر 
از یک نگرانی نیست. نگرانی همیشه ریشه‌ای در 
آینده دارد و آینده نیز نامشخص است. خواسته 
ما این است که امور در سریع‌ترین زمان ممکن 
و بدون مشکل به نتیجه برسند و به محض بروز 
مسأله‌ای در این روند، حال ما دگرگون می‌شود. 
تمامی این امور ،تنها موقعیت‌ها و وضعیت‌های 
گذرایی هستند که ما به آنها اعتبار مهم‌بودن و 
یا بی‌اهمیت‌بودن می‌دهیم. میزان اعتباربخشی 
و ارزش‌گــذاری به این امور از طــرف ما، رابطه 

مستقیمی با واکنش مان در قبال این امور دارند. 
هر اندازه که امری برای ما مهم باشد، حلقه نگرانی 
ما نسبت به آن امر زیاد خواهد بود. شغل، پول، 
رفاه و امنیت، مفاهیمی هستند که برای بیشتر 
افراد مهم هســتند. همین مهم‌بودن می‌تواند 
دلیلی باشــد بر این‌که رســیدن به آنها در هر 
شرایطی الزامی است. بسیاری را می‌شناسم که 
تنها سرگرمی آنها کارکردن است. به قدری شغل 
خود را مهم می‌دانند که به راحتی و با کوچکترین 
 تهدیدی خود را در طوفانی از استرس و بی‌قراری

قرار می‌دهند. روند شرطی‌شــده‌ای را بر خود 
تحمیل می‌کنند و بی‌آنکه بدانند به ســادگی 
تمام، خود را در سراشیبیِ فرسایشِ تن و روان 
قرار می‌دهند. این نکته که هیچ چیزی بیرون از 
وجود ما به هیچ روی ارزش برابری با جسم و روح 
ما را ندارد، می‌تواند بر ذهن ناآگاه ما روزنه‌ای 
کوچک باز کند و آهســته ما را در مســیری 
قرار دهد کــه گوهر گرانبهــای وجود خود 
را جدای از موقعیت‌هــا و وضعیت‌ها بدانیم 
و با کوچکترین مســأله‌ای خــود را طعمه 

استرس‌ها و فشارهای زندگی قرار ندهیم. 

نفس عمیق

خداوند از بنده‌اى كــه پس از خوردن لقمه‌اى 
غذا يا آشــاميدن جرعه‌اى آب او را ســپاس 

م‌ىگويد، خشنود م‌ىگردد.
حضرت محمد)ص(

روزگار سفله
دامن مکــش به نــاز که هجران کشــیده‌ام
نــازم بکــش که نــاز رقیبــان کشــیده‌ام
شــاید چــو یوســفم بنــوازد عزیــز مصر
پــاداش ذلتــی کــه به زنــدان کشــیده‌ام
از سیل اشک شــوق دو چشــمم معاف دار
کز ایــن دو چشــمه آب فراوان کشــیده‌ام
جانا ســری به دوشــم و دســتی به دل گذار
آخــر غمت بــه دوش دل و جان کشــیده‌ام
دیگر گذشــته از ســر و ســامان من مپرس
من بی‌تو دست از این ســرو سامان کشیده‌ام
تنهــا نه حســرتم غــم هجــران یــار بود
از روزگار ســفله دو چنــدان کشــیده‌ام
بــس در خیــال هدیــه فرســتاده‌ام به تو
بی‌خوان و خانه حســرت میهمان کشیده‌ام
دور از تــو ماه مــن همه غم‌ها بــه یک طرف
وین یک طرف کــه منت دونان کشــیده‌ام
ای تا ســحر به علــت دندان نخفته شــب
با مــن بگــوی قصه کــه دندان کشــیده‌ام
جز صــورت تو نیســت بــر ایــوان منظرم
افســوس نقــش صــورت ایوان کشــیده‌ام
از سرکشــی طبــع بلند اســت شــهریار
پــای قناعتــی که بــه دامــان کشــیده‌ام
شهریار

همسفر

مریم سمیع‌زادگان
نویسنده

هر روز سر یک‌ساعت معین همدیگر را می‌دیدیم. 
من کالج می‌رفتم و او مدرســه. هم‌مســیر بودیم. 
هر روز چیزی حدود 20دقیقه با هــم در یک قطار 
همسفر بودیم. به نظر ده یازده‌ساله می‌آمد و معلوم 
بود که بیمار است. پای راست و دست راستش سالم 
نبود، یکی را روی زمین می‌کشید و دیگری همیشه 
بی‌حرکت، کنار تنه‌اش آویزان بــود. اولین‌بار وقتی 
دید خانمی از من آدرس می‌پرسد و من گیج نگاهش 
می‌کنم، توجهش جلب شد و به کمکم آمد. از آن روز 
به بعد دوست شدیم و هروقت همدیگر را می‌دیدیم، 
لبخندی می‌زدیم و سری تکان می‌دادیم و سلامی 
می‌کردیم. آخر دسامبر بود و هوا سرد، گرمای داخل 
قطار باعث می‌شد همیشه شیشه پنجره را بخار بگیرد. 
من کنار پنجره می‌نشستم و شیشه بخارگرفته را با 
دســت پاک می‌کردم و به ایران فکر می‌کردم. او هم 
مثل من همیشه توی فکر بود، معلوم نبود به چه فکر 
می‌کند. بین‌مان حرفی ردوبدل نمی‌شد و دوستی‌مان 

قد و اندازه‌‌ همان یک سلام بود. تا آن روز که صندلی 
کنار پنجره اشِغال بود و من بالاجبار روی صندلی کنار 
راهرو نشستم. ایســتگاه بعدی مسافر صندلی کنار 
پنجره پیاده شد و پســرک فی‌الفور آمد و خودش را 
روی صندلی کنار پنجره جا داد. مثل همیشــه بخار 
روی شیشــه پنجره را گرفته بود، کمی که گذشت، 
شــروع کرد با دست چپ روی شیشــه بخارگرفته 
نقاشی‌کردن، نقاشی‌های کودکانه، درخت و خانه و 
ابر و خورشید و دودکش و دود. از همان‌ها که ما توی 
دفترهای نقاشی بچگی‌هایمان می‌کشیدیم. کارش 
که تمام شد، خودش را روی سر پنجه پای چپش بالا 
کشید و دست چپش را تا جایی که می‌شد، کش داد و 
بلند کرد. بالای تمام آن نقاشی‌ها بزرگ نوشت »امُی«. 
تازه فهمیدم که عرب است. لبخند زدم و گفتم: »من 
می‌دانم چه نوشته‌ای، این کلمه یعنی مادر.« طولانی 
نگاهم کرد، بعد سر انگشــت اشاره‌اش را گرفت بالا و 
گفت: »مادرم رفته به آســمان، پیش خدا... من مادر 
ندارم.« یکهو خنده ماسید روی لب‌هایم، بغض کردم. 
دست و پایم یخ کرد، نمی‌دانستم چه بگویم، بلد نبودم 
که دلداری‌اش بدهم. واژه کم داشــتم. ایستگاه بعد 
کیفش را برداشت و بدون خداحافظی از قطار پیاده 

شد، هیچ‌وقت نفهمید من این موقع‌ها لال می‌شوم.
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پند به نادان
یک شــکارچی، پرنــده‌ای را به دام 
انداخت. پرنده گفت: »ای مرد بزرگوار! 
تو در طول زندگی خود گوشــت گاو و 
گوسفند بسیار خورده‌ای و هیچ وقت 
سیر نشده‌ای. از خوردن بدن کوچک 
من هم سیر نمی‌شــوی. اگر مرا آزاد 
کنی، سه پند ارزشمند به تو می‌دهم 
تا به سعادت و خوشبختی برسی. پند 
اول را در دستان تو می‌دهم. اگر آزادم 
کنی، پنــد دوم را وقتی کــه روی بام 
خانه‌ات بنشینم به تو می‌دهم. پند سوم 
را وقتی که بر درخت بنشــینم.« مرد 
قبول کرد. پرنده گفت: »پند اول اینکه 
سخن محال را از کسی باور مکن.« مرد 
بلافاصله او را آزاد کرد. پرنده بر سر بام 
نشست. سپس گفت: »پند دوم، هرگز 
بر چیزی که از دســت دادی حسرت 
مخور.« پرنده روی شــاخ درخت پرید 
و گفت: »ای بزرگوار! در شکم من یک 
مروارید گرانبها به وزن 10 درم هست. 
ولی متأســفانه روزی و قســمت تو و 
فرزندانت نبود. وگرنه با آن ثروتمند و 
خوشبخت می‌شدی!« مرد شکارچی 
از شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد 
و آه و ناله‌اش بلند شد. پرنده با خنده به 
او گفت: »مگر تو را نصیحت نکردم که 
بر گذشته افســوس نخور؟ یا پند مرا 
نفهمیدی یا کر هستی! پند اول این بود 
که سخن ناممکن را باور نکنی. ای ساده 
لوح! همه وزن من 3 درم بیشتر نیست، 
چگونه ممکن است که یک مروارید 10 
درمی در شکم من باشد!؟« مرد به خود 
آمد و گفت: »ای پرنده دانا پندهای تو 
بسیار گرانبهاست. پند سوم را هم به من 
بگو.« پرنده گفت: »مگر به آن دو پند 
عمل کردی که پند سوم را هم بگویم؟« 

و پر زد و رفت.

راست و دروغ
پادشاهی قصد کشتن اسیری کرد. 
اسیر در آن حالت ناامیدی شاه را دشنام 
داد. شاه به یکی از وزرای خود گفت: »او 
چه می‌گوید؟« وزیــر گفت: »به جان 
شما دعا می‌کند.« شاه اسیر را بخشید. 
وزیر دیگری که در محضر شاه بود گفت: 
»ای پادشاه آن اســیر به شما دشنام 
داد.« پادشاه گفت: »تو راست می‌گویی 
اما دروغ او بهتر از راســت فتنه‌انگیز تو 
بود که از قدیم گفته‌اند: جز راست نباید 

گفت، هر راست نشاید گفت!«


